من زنی را یافتم که بر اهل آن‌جا فرمان‌روایی می کند. و از هر نعمتی برخوردار است. 
و یک تخت سلطنتی بزرگ دارد(4۲۳ دیدم که او و مردمش به جای خداء خورشید 
را سجده می کنند. شیطان نیز اعمالشان را در نظرشان زیبا جلوه‌گر می‌کند. و از 
این طریقء راه نجات‌بخش الهی را بر آن‌ها می‌بندد» و نمی‌گذارد آن‌ها هدایت یابند 
(4۲۴ چرا الله را سجده نمی‌کنند؟! همان خدایی که نهان آسمان‌ها و زمين را 
آشکار می‌کند! و از آن‌چه پنهان می‌کنید و يا عیان می‌سازید آگاه است! ۲۵ این 
الله است که هیچ معبودی جز او نیست. هم او که پروردگار عرش بزرگ است ۲۶ 
سلیمان گفت: با دقت بررسی می‌کنیم تا ببینیم راست گفتی پا از جماعت 
دروغ گویانی!(۲۷؟ این نامة مرا آبگیر و] ببر و به سوی آن‌ها بیانداز. آن‌گاه از آن‌ها 
روی برگردان و آمنتظر بمان]» ببین چه جوابی می‌دهندا ۳۸ زن گفت: ای 
بزرگان! نام مهمّی به سوی من ارسال شده است!(4۲۹ نامه از سلیمان است. با 
نام خداوند رحمن و رحیم [آغاز شده است]!(4۳۰ و بر من برتری نجویید. و در 
حالی‌که سراپا تسلیم حق هستید به نزد من آییدا (۳۱ زن گفت: ای بزرگان! 
نظرتان را در مورد امری که برایم پیش آمده بگویید. می‌دانید که هیچ‌گاه بدون 
حضور شما کار مهمی را خودسرانه انجام نداده‌ام! 4۳۲ گفتند: ما قدرتمند و 
جنگاورانی بزرگ هستیم اما فرمان به دست تو است» پس دقت کن که چه دستور 
می‌دهی! 4۳۳ زن گفت: پادشاهان هرگاه وارد شهری شوند آن را به فساد و تباهی 
می کشند. و بزرگان آن‌جا را خوار و ذلیل می‌کنند. همواره عملکردشان این گونه 
است! ٩۳۴۶‏ من هدية گران‌بهایی نزد آن‌ها می‌فرستم آو منتظر می‌مانم | تا ببینم 
پیک‌ها چه جوابی می‌آورند {ra}‏ 


۳۷۹ 


